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ولادیمیر هولان 

شبی با هملت 

 (88پاییز )محسن عمادی : ترجمه

 

 

 ۱۹۲۶ سال در شعرش کتاب اولین. زاده شد پراگ در ۱۹۰۵ سال در هولان ولادیمیر
 با و ۱۹۴۸ از پس و شد «زندگی »هنری مجله ی ویراستار ۱۹۳۳ در. شد منتشر

 عنوان. نشد منتشر هیچ کتابی او از ۱۹۶۳ تا چکسلواکی کمونیستی نظام قدرت گرفتن
 نویسندگان به روسیه، در ۱۹۲۴ سال های از پس که بود اتهامی همان «فرمالیست»

 در. می کرد معرفی نشین عاج برج و تاریخ به خائن را آن ها و می شد عطا دگراندیش
 تبعید به ایام این در هولان. شد گرفته وام به روسیه از اتهام این شرق، بلوک کشورهای

 هولان شعرهای بهترین خلوت، این در. شد ساکن کامپا جزیره ی در و رفت خودخواسته ای
 و زمانه جور بازتاب و نومیدی تشویش، از درونمایه ای با ژرف و تلخ شعری شدند، زاده

 هولان از شعر مجموعه ی سه و شد عوض بادها جهت ۱۹۶۳ سال در. اجتماعی هراس
 از یکی که کرد منتشر را «هملت با شبی »بلند شعر ۱۹۶۴ سال در. یافت انتشار اجازه ی
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 را «هملت با شبی »سرودن سال های هولان. می آید حساب به قرن این شعر شاهکارهای
 زمینی مثل آن روزها گزنده ی تنهایی در»: می نویسد. می داند زندگی اش سال های بی رحم ترین

 جهان که هولان دوست سیفرت یارسلاو« .ایام آن وحشت تمام گذراندن و گرفتن برای بودم
 شاعر بهترین »را هولان می شناسد، بیش تر نوبل اش جایزه ی خاطر به را او انگلیسی زبان

 او از. رسید چاپ به شعر کتاب بیست از بیش هولان از. می کند قلمداد« ما همه ی میان از
... و روزنوشته ها مقالات، مجموعه های جهان، شعر ترجمه ی در کتاب هایی شعر، بر علاوه

. ..رفت دنیا از ۱۹۸۰ سال در هولان ولادیمیر. مانده است جا به

 

 

 هملت با شبی

  

 هستی تا طبیعت راه در

 نامهربانند بیشتر دیوارها

 شده اند، خیس استعدادها شاش با که دیوارهایی

 می یابند امتداد جان بر شوریده اختگان تف  با که دیوارهایی

 باشند نشده  زاده هنوز اگر حتی نشده اند، کوتاه که دیوارهایی

 پیشاپیش که خاموش دیوارهایی

 ...بسته  اند حلقه زهدان ها میوه های گرداگرد

 شکسپیر منعطف پختگی

 .می خواند فرا را شرارت

 نگریست، او در باید ابهت به بهت، چنان که ذاتش،

 زمان  گذشت با

 (زمان غیاب ممکن اشارات با)

 می بندند آپارتمان ها همه ی بر که می شود مضاعفی بهره ی
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 صحنه گردان که آپارتمان هایی

 .است  خزید ه  آن ها به گستاخانه

 .قطعی ست فریب تنها،

 تماشاچی و

 نابهنگام خزنده ای چنان

 می رود سینه خیز ژرژ سنت روز در

 ...می گیرد آفتاب حمام نقادی ها صفرای در و

 گستاخند چنان اینان، و

 می کنند ترسیم را آرزو نقشه ی حتی که

 می کنند آسودگی احساس

 ...بی امانند سبعیت زودگذر شواهد آن ها

 است نشانه ای طبیعت

 نباشد خاموش اگر که

 .می کند انکار را خود

 می گشاید را دری که نرینه ای حتی

 می شود لال

 می رود پیش به همیشه جان که چرا

 ...می شود متوقف سرش پشت چیزی هر و

 !هملت.. بود چنین نیز او

 نداشت دست یک

 می رفت بالا کتش خالی  آستین میان از غروب و

 می شود جاری کور مردی آلت در انگار

 .است گرفته  گاز را آن موسیقی شاید که
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 بود هم دست مان شهر، تحقیر در طبیعت،

 واژگون خزه های ستبر شاش با

 قدرتش طلایی قله ی بر

 بود شراب هزارپای انتظار در و

 شود بدل پروانه ای به تا

 ببیند را آن تا نماند زنده آن قدر ولی

 کرد تحقیر را شراب روز یک که چرا

 عطش فرط از هملت که روزی

 برید را اسبش رگ های

 ...بنوشد را خونش تا

 شد واگذار اجنه به تقدیر به که بود چنین و

 شد، محروم نامکشوف ظاهر به اسرار از و

 خویش و خود میان ایستاده او و

 .کرد مویه مغاکی بر

 می گفت سخن مغاک اعماق از فقط پس، آن از

 می زد حرف قدیسه ای از وقتی حتی

 نبود رنج جز چیزی مالک که

 رفته اش معشوق خاطرات رنج

 کوچک چنان رنجی

 می توانست آسانی  به که

 .کند پنهانش دندان شکاف در

 نیست مهم

 می شنیدیم آن چه که
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 بود خفته زنجره های بزاق هیس هیس صدای

 می جهید بیرون دهان شان از که

 شبانه، پل های سازندگان خفته، زنجره های

 می آفریدند، مضاعف گورهای خود برای که مخلوقاتی

 .می دادند پس را پیشگویی تقاص که اشباحی نجوای یا

 ...نداشت بهانه ای هنر تنها

 می کرد اصرار هم زندگی

 ما نجات برای پرمخاطره اصراری

 .بود واقعی مان آرزوی مرگ، اگر حتی

 هیچ جا،... نبود پناه گاهی

 نبود سرپناهی هم، ناهشیاری در حتی

 موتسارت میگسار چون که هملت، بود، این جا او ولی

 کرد واژگون را آلپ ها

 را بطری یک تا

 دهد جا مرگ از هراس لرزان پله های بر

 خویش به نزدیک بدان مایه

 می شد جا خودش با او فاصله ی در ابدیت تمام که

 حضورش در و

 می رفت بالا گوسفندی کشتن برای که خنجری

 نداشت بریدن توان

 کهن تعمیدی حروف با گداخته قلع و

 برمی گشت خویش نخستین اشکال به

 .بود همیشه اما هراس
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 می زیست، ابدیت کوبنده ی فاصله ی در او

 .کند درمان را زخم ها بود ناچار و

 می کرد زندگی پدرش گور در

 ...باشد کودکان پسر می بایست و

 موسیقی، روح چهره ی به چهره

 کند زندگی فاحشه ای دسترنج با بود ناچار

 .سگ یک بهای به یا

 بود  دریافته خوب چون که می دانست، را چیز همه او چون نه آه،

 نمی آورد بالا را خود خودخواهی، که

 می کند جا خرخره تا را خود که  پس آن از

 ...می کند آغاز نو از و می شود هضم

 باشد، فرزانه می خواست او چون نه

 چوبی ستونی چنان

 بگیرد جا سنگی ستون های میان در می خواهد که

 بخواند فرا سکوت به تهوع با را خود می خواست که این نه

 شد، روبرو کهن اتاقی کف با وقتی

 ...بود شده  نقاشی قاعدگی خون با که

 نبود، فرومایه ای

 چیزها آخرین و ساعات واپسین اندیشه ی در

 می کند زندگی آرتور شاه برج در که

 .می رسید شور خانه مرده به یکراست خزانه راه که آن جا

 نمی کرد فرقی برایش چون نه

 بزرگ الکساندر سرکج بینی که
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 باشد کشانده راست راه به تاریخ در را چیزی همه

 می بینم را پوزخندش هنوز اما نه، نه،

 است پوچ برایشان رازی هر که مردمی بر

 را خویش اخته گی خشم تمامی که است تهیایی 

 .می کنند پرتاب آن میان به

 است خسیس هنوز می بخشد که آن

 .انتظاریم در همیشه نداریم، باور که ما اما

 دارند را چیزی توقع همیشه مردم شاید و

 ....ندارند ایمان که چرا

 شده اند روشن آن ها

 خونند کم... نمی دهند نور ولی

 .نشود ریخته خونی وقتی تا ندارد، وجود چیزی برایشان حال این  با

 نشده اند تکفیر هنوز و شده اند لعنت

 نکرده اند پیدا را آینه و کنجکاوند

 هلنی هلن آن در که آینه ای

 کرد نگاه خود به زیرین جهان از

 پایین از

 می خواهند و کرند سخت آن ها و

 .بشنوند گرامافون صفحه ی بر را مسیح صدای

 معجزه ایست همه چیزی همه چیزی، میانه، این در

 :یک بار فقط

 هابیل خون یک بار فقط

 .کند ویران را جنگ ها همه ی بود قرار که
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 برنمی گردد دیگر که کودکی بی خبری یک بار فقط

 آواز یک بار فقط و جوانی یک بار تنها

 می رود دست از دم همان در که عشق یک بار تنها

 سنت و میراث برابر در هرچیزی یک بار فقط

 آزادی و قراردادی بند های کردن رها یکبار فقط

 هنر اساس یک بار تنها و

 زندان برابر در همه چیزی یک بار تنها و یک بار

 بخواهد خدا که این  مگر

 خودش برای خانه ای

 ...کند بنا خاک این بر

 می پیچد دیوار بالای بر ولیک سبز درخت

 .را غریبش شکوفه های می پراکند جاده بر

 است، گشوده مواج باد بر راه پنجره

 نمی کند فرقی سنگین، یا سبک کارت و کرد

 معجزه ایست باشی،  کرده زندگی را آنها اگر اما

 !است کسی هر رشک مایه ی که

 خورد را بریان بال های کرد، دود را تاریخ شب،

 را هرمس پای قوزک از بریده بال های

 .کرد  پاک تراژدی خیابان در ارگ نوازنده ی شیرینی با را آن ها و

 می سازی، را خود آرامش مرگ، با وقتی فقط»: گفت هملت

 است، تازه همه چیزی خورشید نور در که درمی یابی

 نیست کرباس از آشیانی ما تن

 ...شود بریده نوارهایی به که



Page 9 of 49 
 

 ...می کند کار در حیله اما، ما ناخودآگاه

 می دهیم، صدقه وقتی حتی

 !می بریم سود

 هم بستری، در حتی

 !نه هنوز نه،

 آدمیان خام دستانه  ی سکس

 ...آن ها بدون آن هاست، در حضور معنای به تنها

 عشق دل هنوز و

 .می تپد گناه در

 راه، این در

  ...می آورد یادت به را جان تنبیه و بی حرمتی تن، مشقت

 نیستیم، آسوده

 .خوابید ه اند که کسانی حضور در حتی

 می کنند درنگ کجا آن ها نمی دانیم

 کرده ایم، محکم را خود پای جای ما وقتی

 می کند وزن را گربه ای که کسی انگار

 می میرد وقتی که می بیند و

 می شود، سنگین چه ناگهان

 دیگری که  حالی در

 ...می کند شلیک گنجشک ها به روز همه ی

 .زنی شرم و هست مردی شرم آری،

 کند نگاه پشمی جامه ی به نمی تواند دیگر مرد

 و است آمده   دنیا به خشک سال در فقط زن؟ و
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 «... می گوید را باران تملق پیشاپیش،

 ..نمی شوند راضی جواب یک با هرگز بچه ها»: گفت هملت بعد چندی

 می کنند بازی راز از پر گنجه ای با آن ها

 می برند خود با را کلید سرانجام و

 می کنند باز را زندانی شاعری نامه های پنهانی و هستند بیمار یا

 بپردازد زندان در را کوچکش اتاق  هزینه ی می خواست دلش که شاعری

 .کردند باز را نامه هایش بچه ها که چرا

 می بینند آتش از ستونی رویایشان در بیمارند وقتی یا

 .خدا رگ های! شلاق: می زنند فریاد و

 کنند آزاد را جانشان نمی توانند بیماری در یا

 زنان پایان بی کاردستی های از

 دارد نگه گرم را آن ها تا می شود ساخته که

 .درآورد تصرف به و ببافد نسوجش در را مردی یا

 است  پرشکوهی لحظه ی چه! سالمند آن که یا

 ...ندارد تعلق هیچ کس به نانی تکه  که دم آن 

 آمدند بیرون غله انبار از شاید وقت  آن

 کردند لگد را پیش سال محصول آخرین دانه ی آخرین تصادفن و

 شدند وسوسه  ناگهان و

 .بپوشانند گندم بافه ی از طلایی کلاه گیسی آتش، جمجمه ی بر که

 لبریزند زندگی از اسبی چنان

 نمی داند غریبه را سواری هیچ که اسبی

 ....خودا اندیشه ی جز

 .می کشند فریاد می کنند، شادی بچه ها
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 نیستند پشیمان و هم اند با که است سال  یک

 می شناسند چاهی و راه نیست،  معجزه که چیزی هر برای

 تازه شان لباس های روی لکه  های

 است، لای و گل شتک فقط

 !می شود شسته آسان چه

 .کنیم تلفظش باید فقط یافته اند، را حقیقی نام های آنها! بچه ها

 گفتم و پریدم صحبتش میان به

 .بود آسیابی سنگ انگار می زد، حرف وقتی

 !هملت بزن پیاله ای و بیا

 درکشی جامی مزارع، روح تنور، با می خواهی

 خون؟ اصلی جهت چهار شهوت با یا

 «پا-پو »گفت و نگرفت خود به هملت

 :داد پاسخ ؟«چه یعنی»: پرسیدم

 «می زنند صدا این طور را همدیگر تبتی ها»

 آه می دانند، باکره ها». داد ادامه و

 !آری

 می فهمند را درخت یک ناخوشی آن ها

 .دیده ام را جانیان اما، من

 کرد تصور را آن ها عظیم کفل های می شود

 را، عظیمشان کفل های

 جنایت همان مرور که چرا

 پا   بدون بزنند چمباتمه که وامی دارد را آن ها

 کنند آماس مداوم شلاق های زیر که آن قدر



Page 12 of 49 
 

 ...بگیرند قیر بوی و

 :داد پاسخ مرد و «نیامد تراموا»: گفت زن

 است وحشتناک تر می کند، دیر که کشتی»

 می روی کشتی یک عین که تو مثل

 «توست زیر پیوسته خطی توست، در پیوسته خطی و

 ...می فهمند را درخت یک ناخوشی باکره ها و... آری

 مردانه تبانی های ریسمان های و

 می شود بافته آن ها عصمت   پیراهن از همیشه

 بزنند، قدم زنانه  ای جوراب های با اگر حتی

 .است شده  بافته روسپیان گیسوی از که

 می دانی، آزادی،»

 «...خودخواسته است نکبت خویشاوند همیشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...می جست سبقت شب از شب

 می شد خم زمین بر

 هرچه برای می شد گوری

 می کردند مرده و زنده که

 باشد گستاخ یا خجالتی زنده می شد

 نبود عمدی حسادتش بود، حسود مرده ولی

 .داشت ریشه کینه و وراثت در

 :می گفت و بخواند مرا فکر نمی توانست که می کردم درک را او

 می کند محصور فقط را ما امروز آن چه»

 ...می کند را گورمان روز یک
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 بودم حاضر حریقی بر روزی

 بود کافی بسیار شعله های از شعله ای تنها

 ببینم را ماهیان تالاب محافظ دست انگشت بند تنها که

 هیچ استخوان بر حکاکی صناعت به شوم ناچار و

 کنم اندیشه هیچ روی بر

 هیاهوست اهل بیشتر هم  آن از حتی اعدامی موی

 فقراتش ستون بر است لطیف و نرم

 دانش موهای از بیش و

 .ندارد بهره زندگی از

 می کرد کوتاه را پایش ناخن های که افلیا صدای ولی

 السینور لرزان گنه گنه های برای حتی

 .بود گشاده تر

 «..می دانی

 .نمی دانم نه» : گفتم

 «هستم مهمان منتظر حالا ولی

 :افزودم رنجیده و

 «.است خویش فلاکت عاشق او، که»

 :داد ادامه و نگرفت خود به

 ...خواستن را خویش فلاکت»

 می لرزاند را مادر یک آن چه ولی

 .می شکند درهم آزاد، دریای بر را ناوگان ها

 و هست خدایی نه اگر .. نیز و

 مرگ از پس جهانی نه و فرشته ای نه
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 عدم نیایشگران چرا

 نمی برند؟ سجده ناموجودند، که آن هایی به آن ها، به فقط

 آزمودم یک بار را احساسی چنین

 ...می کردم شکار سفید شاهین وقتی

 می آید بر هم چینی گنبدهای از احساس این

 می زنند حرف آن از هم موسی الواح

 ندارد وضوحی که باژگونه غروری یا تواضع سر از ما، اما

 -هستیم کیسه هایمان دوختن مشغول هنوز که چرا-

 ببوسیم را تازی سگی چشم های میان می دهیم ترجیح

 را اسبی سم  یا

 ...نداریم هراسی می گذاریم، پا کتاب خانه ای به وقتی و

 می دیدم موزون را خود می کردم، شکار که سفید شاهین

 و بودم جنبش در موسی الواح کنار

 هم کوک توازنی در چینی، گنبدهای در

 کردم، احساس را خدایان آینوها، میان و

 ...سنگین و سبک دور، یا صمیمی

 حالا که می دانم

 می کشی انتظار را مهمان هایت

 ...آمده اند پیشاپیش که این جایند، که مهمانانی

 گفتگو و دیدار برای آمده اند

 دل تپش گرمای و اعتماد سوزان احساس برای

 رامبراند، سوزن های به سان است،  حقیقی که

 نیستیم هم مثل هیچ کدام مان گرچه
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 (می کند روح که است کاری همان  دقیقا این و)

 .بگیریم دیگران دست با را مار نباید ولی

 ...نیست شاعر برازنده ی جت موتور

 می آورد میوه  وقتی است، درخت همیشه که درخت یک مثل

 می رسند بی وقت که میوه هایی

 .دیرتر که میوه هایی و می رسند وقت سر که میوه هایی

 کرد شتاب کلمات در نمی توان نه،

 ما، که چرا

 برمی آییم نه و برآمده  ایم آدمی محنت بار حقیقت از نه

 .شویم انسان انسان، خاطر  به تا

 «.است  معجزه روز، هر می دانی؟ موثر، عشق

 است بزرگ تر شاعر باشد، بزرگ تر شعر هرچه»

 «.برعکس نه و

 :گفت ادامه در و

 هستی بزرگ شاعری تو حالا و»

 ...کنی انکار را خود باید کسی  چه با که بپرسی خود از تنها اگر

 ...برنمی بالد بدان غرور که است مهارتی  همان هنر

 است  سوگواری هنر، که می گویم تو با

 همگان، برای هیچ و کسی برای چیزی

 ...نهاده  ای آینده  در قدم پیشاپیش آرزو، با فقط که چرا

 بگیرد، سبقت ما از که هست چیزی همیشه

 ..ماست یقین از بخشی تنها عشق حتی که

 ...ناموزون هم آهنگی یک
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 کیفر مثابه ی به رنج و

 ...است زودگذر هم رنج که چرا

 آدمی یاری آیا و

 باشد، مفید می توانست که

 نمی انگاشت؟ بهانه  را، خدا یاری

 مردم از شماری شکل از ولی نمی دانم،

 .دریافته ام را اختاپوس یک واقعی ظرفیت

 ...کرد غوغا شومینه در باد

 بیشه ای در جایی و

 وحشی آهویی آلت موهای بر انگیخت، بر موج

 تاریخ، در دیگر جایی و

 کرد تعقیب را رالق والتر سر مست بادبانی کشتی های

 بدرد هم از را آن ها سرانجام تا

 پیش، سال ها که مادرت مثل

 ...می داد گوش واگنر به وقتی کرد، پاره را آستینش بی قرار

 سوراخش از موش مثل نمی توان را روح ولی

 نوشیدن، و نوشیدن با کشید بیرون

 کنی اندیشه خوش تراشی تن به اگر حتی که

 هستی موجودی هنوز! جواهری عجب: بگویی و

 کرده ای توقف فانی شکلی در که

 .مرد و زن فاصله ی در بالداری نفرت با

 می کند قطع را خود سخن هملت! آتش در سمندر

 می کند بریان زبانش مذاب گوشت بر را کلمه دانه های آنگاه
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 :می گوید نجوا کنان و

 می نویسد، شاعری که را آن چه

 ...کرد خواهد عملی دیوی یا فرشته ای

 .می گیرند انتقام خود از این چنین بی وقفه، هشیواری برای رویاها و

 دریچه ای با آزاد کافه ای می جویم، را کافه ا ی هنوز

 زندان یک سلول در بر نباشد روزنه ای که

 می پایند را زندانی آن از که روزنه ای

 ...دارد نام یهودا که روزنه ای

 «.بخورد غذا نباید نمی کند، کار آن که»

 چیست؟ اما کار معنای

 کسی فروتنانه  ی مقصود به داشتن ایمان

 الطاف فروشنده ی

 بودن آدم سوزی  کوره  ی متعصب متصدی یا

 چسباندن جنگ مقعد به دماسنجی

 انگورچینی جشن در خواندن آواز جبر یا

 نخوردن انگور اثبات برای

 اسب ها دندان های شمردن

 دریدن، اعدام  از پیش را مخلوقات گلوی جلادی مثل یا

 گرفتن انتقام دیگران از و صفرا و سرکه در پوسیدن

 سوزاندن را زنان راست پستان های

 کردن خلق آن ها از ماهری کمانداران و

 تاریخ بطن در بودن تقدیر بذر

 شاقه اعمال به محکوم احساسی یا
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 پیر سرهای خاکستری سیبری در

 صف بستن زنجیر و غل میان در مرگ، رنج در حتی یا

 درآوردن حدقه از را کسی چشم های و

 نبیند؟ را امروز وحشت تا

 بودن خواننده هایی صدای گرفتار

 آزادی؟ در شاید اما مرده اند، سال هاست که

 .ندارد تزئینات از بهتر صیدی ترکیب، تور

 کودکی افتادن و کوچک قدم های به هرگز

 نبوده ام بی تفاوت گزنه  بوته های در

 :می گوید مادرش وقتی

 می رود باش، خونه هفت ساعت

 هفت تو خونه خونه، تو هفت: می کند تکرار خودش با و

 آسمان هفت: می کند زمزمه سرانجام که وقتی تا

 نبوده ام بی تفاوت کودکی افتادن به یک بار حتی هرگز نه، نه،

 برمی خیزد شیطان حال این با

 آدمی فقرات ستون میان از

 دندان پزشکی راه پله ی مثل خون، به آلوده

 شیطان، آن ملال آوراست و محترم

 می کند تهوع احساس قدم هر در و

 برمی خیزد نخوت مغز تا دوباره و دوباره ولی

 شاعران و قدیسان بسیار مجاهدت پس از که چرا

 کنند قطع را رشته این تا کوشیدند چندان که

 دارند طنین شده اند، تشدید که دارد باور لحظاتی به تنها
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 جهنم و بهشت آن ها در که دقایقی

 ...شده اند کوتاه اتصال دچار

 کنیم صبر می توانیم همیشه... بی شک ولی

 شویم عاشق ناگهان و شود منفجر چیزی تا

 .است بلند انتظاری و صبوری در آرمیدن امید، شاید

 کن، تصور را زندگی ایستگاه آخرین

 کزکرده می ایستاد، آن جا پیرمردی

 ...باران در کلمه ای مثل

 آقایی ام منتظر اینجام، من»

 نداره، اثاث مثاث گف. داد اتاق یه قول بم که

 «.نیس مهم برام اصلن

 پیرمرد اعتماد و می بارید باران

 دید را راحتش دنج که بود دلیرانه یا کورکورانه چنان

 است  گرفته بازی به را او کسی که فهمید تماشاچی و

 ..ماه برجسته نقش زیر

 :دارد حسی چه می فهمی

 محض هیچ هیچ، ناگاه به

 می ایستد ما روی در رو هیچ، خود

 انگار که لحظه ای مثل

 .ماست سر پشت نیز آینده حتی

 !کنند دست افشانی باید عاشقان،

 است، کامل روایتی به که جهان،

 .هست هم نامحدود
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 می کند تنهایی احساس مرد

 می لرزد سرما از زن

 نکشته اند را همدیگر پس

 می کنند شکر و می آیند هم کنار

 بخوانند، را تقدیرشان از دیگر سطری می توانند که

 .باشد نوانخانه به کوتاهی بی شرمانه ی سفر حکایت اگر حتی

 :داد ادامه هملت و

 می دهد تسلی را خودش متروک، مردی وقتی

 .دهد تکان را خوشه چینی  اش دست سرانجام شاید

 باشد،  نشسته دیگری با اگر ولی

 بود خواهد کار در بسیار اداهای و کلمات

 شاهد یک برابر در

 ...می کند اغراق خود اندوه بر

 مرگ در تنها

 می پیچند درهم  همیشه برای دست هایش و کلمات

 آیا؟ هست هم شادمان. است خاموش او و

 !نمی فهمم داری؟ گواهی دکترت از! شادمانی

 باشد  نداشته وجود انسانی روح اگر نباشد، خدایی اگر حتی

 باشد فانی و باشد روح اگر

 نباشد رستاخیزی اگر

 چیز هیچ واقعا نباشد، هیچ چیز اگر حتی

 کمدی این در تو و من سهم

 باشد، غمخوارگی می تواند فقط
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 حیات برای غمخوارگی

 گرسنگی و تشنگی و است تنفس که

 ...رنج و بیماری و هم آغوشی و

 می زدم قدم بایر دشت های کوره ی میان از که یک بار

 «چرا؟»می پرسد  کودکی که شنیدم

 .دهم جوابی نمی توانستم و

 نمی توانم همه سال،  این از پس

 امروز حتی

 آسمان، در نیمه ماه آن با

 می شوند راضی جواب یک به کودکان نه که

 .سوال یک به بزرگ ترها نه و

 می گیرد اعتماد به مرا دست های کودکی ام وقتی

 .می کنم سر آواز

 می اندیشم مسیح خار تاج به وقتی

 .می کند لال مرا وحشت

 می بینم خار بوته های میان را پرنده ای لانه ی وقتی

 .می کنم گوش و می ایستم

 می شناسم را انسان وقتی

 .می کنم سر گریه

 ...موسیقی و شعر یک سرود، و سوگ

 کسی کن خیال

 می گشت دوستش دنبال دراز زمانی

 است  بستری بیمارستان بهمان و فلان در که می فهمد و
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 می کند دستچین را هدیه ها بهترین می کند؟ کار چه

 می شتابد دیدارش به و

 کرده اشتباه می فهمد وقتی

 است مفقود دیگر دوستش، و

 می بیند، بیمارستان راهروی در که بیماری اولین از

 می شناسد را کسی: می پرسد

 نمی آید؟ عیادتش به هیچ کس که

 من، خود». می گوید بیمار« .من خود مثلا»

 «. نیومده عیادتم به هیچکی ساله پونزده

 می دهد او به را هدیه ها

 نیستند تنها بیمارستان راهروی در آن ها ولی

 شده اند محاصره دم  همان در که

 بیمارانی همه ی حرص و حسد میان در

 دارند اصرار سمج، و کینه توز که

 .است  نیامده عیادتشان به هیچ کس سال ها، که

 !شاهزاده ای دست و پادشاهی از نیمی

 نوشت نامه ای برایم دختری تازگی ها،

 بگذراند را زندگی اش باید آیا پرسید و

 (نامرئی میوه ای چون) یا

 جوان مردی بلندای بر

 بماند؟ جهان درخت آخرین منتظر

 نوشتم او به برف بر پنجره اش، زیر

 دیگر یک بار موتسارت تا کند صبر باید
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 را عاشق دلی ضربان

 ...بنوازد ویولن دو اکتاوهای در

 می دانم آن از بیش دیگر: داد جواب

 بود کافی یاناشک برای تمپو که

 ...کند بیان را زنی شهوانی زندگی تا

 مرگ برای: نوشتم

 ...کافی است کلارینت ملودی یک

 بودم بی رحم می دانم

 نکرد توجهی دختر ولی

 .کشید خواهد انتظار و کرد خواهد زندگی و می کند زندگی هنوز و

 می داند اگرچه کشید، خواهد انتظار کنجکاوی با

 .خراشید ناخن به را پوستش باید درخت شیره ی برای

 ببندین رو در می گویی، کودکان به

 بیاد؟ قراره چی می پرسند؟ و

 !من عزیزان مارسیاس، پوست- 

 لیلیت حوا،! زنان: گفت هملت

 !لامیا امپوسا، کوبولدا،

 «داده ای؟ آواز نام به را کدامشان»: پرسیدم

 .آدم زنان همه ی میان از زن یک تنها زن، یک: گفت و

 :داد ادامه و

 عریانی در ایستاده فانی، واژه ای مثل! زنان

 را جامه هایشان که

 :گفتند و کردند پرتاب شهوت مان بازوان به
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 !نیستم عشق من

 همه چیز آن گاه

 می آید در پشمی پارچه ی و کادو جعبه  ی و شیر بازار شکل به

 مرد پایان برای جسورانه آغازی

 می کند التماس زانو دو که

 پاشیده اند آن بر برف که ملافه  ای لجن بر

 ران دو میانه ی در شستی با

 .سرد تنوری دل در نانی گرم قرص انگار

 کور زوجی دوئل

 پیش در نفرتی با می برند، هجوم هم میانه ی به که

 وارونه ای عقب نشینی با و

 ...می شود روبرو دیگر قاتلی با قاتل یک

 ...ندارد وجود معرفتی

 می کنیم زندگی اوهام در فقط

 می تپد ما در دلتنگی نبض وقتی

 نمانند ما در آن ها شاید حتی چراکه

 بمانند ابد برای یا- 

 پرتوی  انگار بارقه ای، با

 بود گرفته بر به خورشید دل در را عشاق که

 می رود دست از آبی سگ های تولید ماشین در ناگهان

 تاریخ از پیش سگ های باب در رساله ای در یا

 !نیست تردیدی  آری،... مقوایی پوشه ای در آن ها تمام و

 .وانهاده. تنها. کرده ایم تغییر دیگر ما و



Page 25 of 49 
 

 ...باستانی جنگلی در مرگ.... مرده ایم دیگر

 می شوند زبر مرد صورت موهای

 شناخت نخواهد را او کسی و

 لباس ساده ترین بر چین ها گران ترین با زن، و

 می کند بلند را ناخن  هایش

 کند رها آسان تر تا

 را کودک یک خنده  ی سبز دامنه ی

 ...بود چسبیده محکم را  آن که

 :آمد خواهد عقد ضمن شرایط در کالبدشکافی گزارش

 ندیده اند؟ را تو هرگز که روح، ای می بری یاد از هنگام چه

 آوری؟ یاد به که داری آن سر هنگام  چه و

 می کنند  روشن سال همه ی برای را چراغ ها سوگواران، آن گاه

 شومینه آستین بر راستش دست با طوفان وقتی

 گرفته است بازی به را خانه همه ی

 .ندارند هراسی دهند، نشان می خواهند آن ها که وقتی

 .هراس تنها بی دلیل، هراس این جاست، اما هراس

 نگفتنش از هراس و گفتنش از هراس

 باران قطره های از هراس

 می گیرد ضرب را سیاهان موسیقی وحشی خار برگ های بر که

 می کند پوست را کاجی میوه ی و می نشیند که سنجاب از هراس

 نمی داند، را دکتر تلفن شماره ی که پرستار هراس

 .است  کناری اتاق در که دکتری

 تجلی عید در سرب گداختن از هراس
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 زنان و مردان نام گذاری روزهای از هراس

 می کنند آرزو گران بهاتر چیزی که توانگران از هراس

 شاعر از هراس و آزادی از هراس

 .می آورد بیرون زیرین، جهان از را اوریدس که

 نکرد نگاه سر پشت به اورفئوس بازگشت، راه در که چرا

 .آورد جهان این به را او و

 :برداشته اند جهان این در قدم، چند تازه، آن ها،

 خوشحالی؟ : اورفئوس

 بودم؟ مرده چن وخ... بگیرم یاد دوباره کشیدنو رنج باس... نمیاد یادم هنو نم دونم،: اوریدس

 دس دس سال یه نصف. می شد سال یه نصفه دیروز،... نداشتم جرات و دل اونقدا: اورفئوس
 ...بگیرم تصمیم کردم،

 پشت زهره  شونو زورزورکی که می شه غرق قهرمان بازیایی با دنیا!  ساکت:اوریدس
 ....می کشونن سرشون

 چن وخ نم دونم... میارم یاد به زیادی همه چیو باز: می بینی... بگم بهت می خواسم: اورفئوس
 ...نیس قشنگ شده، عوض رفتنت راه خدا، ای...بودم زنده

 اون! بلند پاشنه کفشای همون...آوردم در گرفتیو برام که کفشایی اون... هیچی: اوریدس
 ...برهمه  درهم زیادی انگار- شلیته رم

 نه؟ درخته، یه این

 !دلخواهت درخت! من عشق لرزان، صنوبر: اورفئوس

 ریشه هاشوا فقط آه، آه می بینم،  آره،:اوریدس

 (علفا روح عین دستپاچه ن، تو قول به که ریشه هایی همون)

 می بینم ریشه هاشو فقط حالا

 !می دونه کی...کنم خونه پایین اون که دادم عادت خودمو

 چی؟ یعنی آپیرون! من عشق: گفتی تو
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 !نداره انتها که چیزی یه  یعنی:اورفئوس

 ...جور و جم هرچیز ادامه ی آره، آه،: اوریدس

 ...بشین سنگ این رو بیا! نازک نارنجی چه می لرزی؟ داری: اورفئوس

 ...اینجاس من کت

 !من عشق: گفتی: اوریدس

 دنیای از داشتم رسید، تو خبر یه هو که می کردم فراموش داشتم دیگه پایینا، اون آره، آه،
 ...پهلوشه خاطره  چشمه ی یه حتمن هس، فراموشی چشمه ی اگه می گفتم، پایین

 کردی؟  پیداش:اورفئوس

 هم موجودو عمیق ترین می خوره شکست عشق از که ناخودآگاهی... نگشتم دنبالش: اوریدس
 ...می کنه مخفی

 بود، بس تو واسه دلواپسیش

 صداقتش شوقش، دلسوزیش،

 نم تونستیم دوتایی که کنه روشن برام رو چیزایی اون  کنه، کمکم من، کنار بیاره رو تو باز تا
 ...هم درباره ی بگیریم یاد

 !بزن حرف بزن، حرف آه،.... آینه یه تو عینهو: اورفئوس

 .زمینیم همین رو باز، دوتایی ببینم، بزا

 زخمو، زشت جای اون داره هی می بینم، آفتابو پرتو یه... می پرن دارن فیوزا! آره: اوریدس
 تعقیبمون هیچکی... کنم ماچت مجبورم که اونقد می کنه، خوشگل صورتت چپ طرف

 نمی کنه؟

 کرده خم خودشو که هس فضولی ام....کردی ولشون این جا که چیزایی  اون همه  ی: اورفئوس
! کن تقسیم خودتو نترس،... ماشین یه داغ رادیاتور رو فسقلی مجسمه ی یه عین جلو، به

 ببوسمت؟ می تونم

 ...من که وقتا  اون تو بود کی می دونی: اوریدس

 می میره؟ عشق راستی

 تو نه بایستن، راه وسط می خوان نه قطارا بعضی....نم دونم: اورفئوس
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 !نکن باور... می گم پلا و پرت دارم... آخر ایستگاه

 جوابمونو گمشده تن یه با همه چی می کردنو سوال روح درباره ی هی پایین، اون: اوریدس
 ...می داد

 .می بوسیدم هی رو شبت  لباسای همه ی بالا، این اما! آره: اورفئوس

 تخت یه از رو اونا انگار بقیه،.... بودی نخوابیده  خودت شبای تو آخه بودن خوشبو بعضیا
 ....صورتت پودر با بودن، گرفته خاک و گرد باشم،  آورده بیرون پرگل

 !شبت لباسای شلیته هات،

 پا اونجا دیگه تو می دونستم چون می کردم، تقسیم  خاطراتمو فضای اما دیوونگیه،
 جادوی با بشه مجبور گوشه گیرم، پشیمونی این آخرش نکنه بودم، دلواپس.... نمی ذاری

 ...کنه برخورد خودم

 !بود اون جا جولیا آوردم، شانس

 زنده اس؟: بگو بم!.... من بر وای! رفته یادم: اوریدس

 ...می ندازه دست دیشبو امروزش، بچه گانه ی بی خبری! .... آره: اورفئوس

 ...ببیندت اگه می کنه کار چی کنم تصور نمی تونم اصلن

 سالشه؟ چن الان...نمی آد یادش منو: اوریدس

 !تو صدای مشرق تا سال شش: اورفئوس

 !بودم مرده سال نصف گفتی بم ولی: اوریدس

 نه چیه، زن یه می دونه نه نترسیده خدا وقت هیچ که مردی می دونی، عزیزم، ای: اورفئوس
 ...داره خبر هوس از

 ...پس گفتی دروغ بم: اوریدس

 ...می بینه رو تو که کن فک وقتی اون به... زند ه ای تو ولی آره،: اورفئوس

 ....می گی؟ رو جولیا: اوریدس

 دوتایی ولی... تو عین...تجلی و شهود بین چیزی یه... دختربچه یه جولیا، آره،: اورفئوس
 خونه گرم دل به هم با ،(کردن ولشون یتیمی دروازه ی دم که بچه  دوتا عین) باشین باهم که
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 و قلابدوزی پارچه های هس، نقاشی ام و مجسمه ولی...می دونم پرکتابه، اونجا... می ذارین پا
 ..می نوشه فرشو رنگای وحشی حیوون یه عین که میز یه و پیانو یه

 گردگیری می بینین، رو گرفته خاک آشغال و آت همه  اون که هردوتاتون خاکی روحیه ی
 ...می پزین غذا بعد می دین، سامون و سر همه چی به و می کنین

 ببوسمت؟ می شه: اوریدس

 دور صداهای به فقط داری توئه، به حواسم که وقته خیلی!... من عزیز نه، الان: اورفئوس
 ...بشه خاموش ماهر پرنده های این از چندتا صدای تا منتظری می کنی، گوش بر و

 !می کنی درک منو چقد! خودآگاهی ات به لعنت: اوریدس

 چی کار اراده مون با یا... هستیم چی واسه نمی کنم سوال واج، و هاج...درونمی تو: اورفئوس
 واسه بخوابم، می تونم اقلن حالا داده؟ دست از حواسشو و هوش که رویاس یه اگه کنیم،
 !هستیم ما من، عشق هستیم، ما....پاشم خواب از مهربونی با کنم آرزو می تونم این که

 :می دونم حالا...من کوچولوی دختر...جولیا: اوریدس

 ...می مردم وقتی داشت سال یه از بیش تر

 خدا درگاه به... می کردن؟ گریه یا بودن  شده  گیج....می خوردن تاب باد تو درختا روز، اون
 در وقتی...می سوخت دلم بودم، گرفته  عزا همه چی واسه! تو واسه اون، واسه: می کردم دعا
 که بگین زبونی به اینو که می کنین ذوق دوتون هر نمی بخشیش، ولی می کنی لطف کسی حق

 ...است غریبه  جفتتون واسه

 ...می گیم کفر داریم انگار

 .می بینه رو درختا و شده ما آواره ی جنگل مسیر، این تو: اورفئوس

 .گل دونه یه و بود درخت یه فقط: اوریدس

 می شنوی خوشو بوی اون دیگه کم یه...بود چی  می فهمی حالا : اورفئوس

 نه؟ مدرسه، بره زودیا همین باس اون: اوریدس

 !من یار دیگه، ماه یه: اورفئوس

 دوات؟ و قلم زیردستی، داره؟ مشق دفتر: اوریدس

 توش؟ آینه با کیف، یه
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 لرزان؟ صنوبر یه باهاشه؟ کی... بریم تندتر باس بیا،

 کن صب لرزان، صنوبر...من خدای آه،: اورفئوس

 ...پرستار مارتای...پیر مارتای می شناسی؟ رو مارتا! همون آره،

 یه اونجا بود، کاه پر  همه جا خونه اش بر و دور هم وقتا اون زنده اس؟ مگه اون؟: اوریدس
 ...بود ساکت همیشه می کشید، دراز پیر زن

 ...باهاشه پیر مارتای: اورفئوس

 رو رودخونه ها جهت می خواس که اونی می زنه، حرف چه جور ببین کن نگا: اوریدس
 ..کنه عوض

 نه؟ یا مردم بچه با من داری خبر که نم دونم

 (شدی؟ غرق خودت تو انگار که جوری یه بگی، آروم آروم می خواس دلت)

 ...کنم بغلت باز و ببوسمت...کنم بغلت باس: اورفئوس

 ...کنم بغلت و ببوسمت هی و ببرم ببرم، ببرم، خودم با رو تو

--------------- 

--------------- 

 دهد ادامه باید چطور که نمی داند شاعر و

 ؛....نمی ترسند دیگر مردم و

 ..می کنم درکت: گفتم هملت به

 کردم قطع را مردی و زن گفتگوی اتفاقی یکبار

 ...برنگشتند آن به دیگر آن ها و

 دو هر زنی، و بود مردی

 بودند ایستاده دائوس شهر دروازه ی بر

 بردارم قدم از قدم نمی توانستم

 (.بود کرده کورم زن زیبایی)
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 سال بیست افسون پس از هنوز،

 ...می کنم ملامت را خودم

 نمی داد گوش من به ولی ،«خوب»: گفت هملت

 «!مرد سودای و زن زیبایی از امان»

 می ترساند روز همه ی را او آن چه شاید

 ...بود  داده او به را شب با روبرویی جرات

 نیز پس آن از حتی ولی

 می رسید خود داد به کور مردی چون

 پشه ها کشتار آلوده ی دستی با

 ....حقیقی جنونی با یا

 :بودند کرده  پیش کش بوسه ای او به این ها پیشاپیش ولی

 زهرآلود جام با پیش خدمتی اعدامی، مردی

 ...خودکشی یک یا

 می کند، عادت می ماند، زنده آن که

 و می شود عاقل  تر یا

 می گیرد گاز را یهودا زانوی

 ...نمی پردازد عمومی گورستان های برای پشیزی و

 شدند فرستاده  جلاد برای که می شناسی را ابرهایی آیا

 دهد؟ جا کلاغ قلعه ی بر را سرهایشان تا

 ...می بارد باران بعد و لاتین زبان به می گویند خوش آمد هم به ابرها

 ...شست خواهد را همه چیز باران و

 که انسان دوباره و خورشید دوباره و

 می کند شکار کهر اسبی بر کبوتری با را چکاوکان
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 .ندارد تعلق او به که کند لمس را زنی می خواهد و

 !...غروب تا طلوع از ابتذال ابتذال،

---------- 

 :می خواند آواز که می گشاید باد بر راه پنجره

 جمع کن جمع کن، را کوچکم ابرهای

 کشیده اند بادبان سویش به و خورده اند را جهان فریب که

 دید، خواهی را بارانت قطره های زود زود

 ...می بارند حلزون ها بر فقط که

----------------- 

 بیابم را سیلابی می خواستم

 می داشت نگه  امواجش در را خانه ای که

 .بود شده ساخته فشرده چای از آجرهایی با که خانه ای

 کنم پیدا را رودخانه ای می خواستم

 است  نشده بنا مسیرش در شهری هیچ که

 ...مسیرش همه ی در

 هست تنهایی از هراس همیشه ولی

 .تنهایی سادگی، همین به شدن، تنها

 زنی دوباره و

 می کند روشن را چراغش دو که مرد و

 .خویش دریایی  فانوس زیر

 غریب درنگی آن گاه و

 می ماند خاطر به بازی سراسر در که

 پیوستگی همزمان آفرینش
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 رقصی و گیاهان رشد پیوستگی

 است شده  پامال پیشاپیش که

 کاذب احساسی با می توان انگار

 .اندیشید صداقت به

 کوچک رعدهای تماس  و

 -کودکی دست کف اندازه ی به درست-

 پشمالو و مدور هوای به سر تماس  و

 نظافت و جارو از پیش آرایشگر اتاق کف انگار

 می کند، ماندن  به تهدید هرچه در می برد تردید که مشکوک تماس هایی

 .خشونت عین در ترحمی مهر، دست به توحش انکار آنگاه و

 ماست خون این همیشه همیشه،

 می کشد آتش به که

 .می کند محکوم مان که را آن کسی هر

 پوشیده،: است جنین منشا که نطفه ای همان

 مشتی پرتاب چنان تلخ، میوه ای

 است دل سنگینی

 می کشد سرگیجه به پلکان در را پله که

 می شود نزدیک مغاکی که

 می کشد انتظار گوشه ای در شیدایی هارمونی وقتی

 گریان پژواکی مثل

 .دستانش در مه چارقد با

 نمی دانند که دستانی

 کرد خواهد آشکار را مکانی تن خاطره ی مرور آیا
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 -است  برده یاد از را آن روح غریزه ی که

 پیشنهادی هر انگار سرگشته،

 !آماتورها آن ها، برای: کرده است پنهان خود در را تهدیدی

 کند زندگی آن که از پیش می کند دلیری عشق،

 ...می بخشد زندگی بدان آن چه هر می کند ویران همیشه و

 ...بارد می سربالا که برفی

 ...نمی شود آب تجرید فرشته ی پاشنه ی زیر برف ولی

 نمی کند کنجکاوی ایده از هرگز تقدیر که آن جا از

 ...نیز حکومت و هستند اربابان همیشه

 عشق ولی

 ...بود خواهد که باشد چیزی  آن باید

 می فهمیم که است عشق با و

 شده ایم لعنت هنوز

 بی معناست پوچی، حتی

 ...نیست اما دیگری راه

 عبارات بعضی ابهام

 نکردیم درک را آن ها که

 می افروزد بر را درخششی چنان گاهی

 ...می کند کورمان که

 ...است متافیزیکی  که است واقعیتی همان درست این و

 نیستند شادمان عشاق ولی

 ممکن اش راه حل های و معما میان وقتی

 ...می شود کند هوش قلم
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 می بوسند و می گیرند آغوش در وفادارانه

 شود ظاهر بی تفاوتی و عادت مبدل لباس با خطر که ندارند انتظار و

 ...می مردند باید وگرنه

 .وحشت نازک کاری بدون شاید مردن

 بی شک ولی

 می آید «ما »سوی به که پابرهنه سکوتی در

 می آورد خود با گلی پیشکش به و

 !است  بس: می گوید آسان و

 می آوریم چنگ به گذرا نگاهی تنها ما آنگاه

 .مسخ یا است تغییر که نمی دانیم و

 کند تعظیم و دهد تکان را دست هایش بگذاریم هربار باید

 .بپوشند را کفن هایشان کنند فرصت آن ها تا

 اما راستین عاشق

 نمی برد پایان به هرگز را پرتره یک با نبرد

 می برد آشوری ها برای را نری خروس کشان کشان و

 است  نیامده زبان بر هنوز که واژه ای از

 .نامنتظری سرخوشی و نامتعهد هجومی از

 است فریبنده مفهومی هر

 .باشد خودکشی اگر حتی

 یابد ادامه شب بگذار پس

 لجوجی هارمونی آن در که شبی

 می کند تکرار مدام را خود

 بدرد هم از را زنانه اش فریب تقدیر، تنها تا
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 !ویرانگر روحی اشارت با

 است ننگ چیزی همه آن در که بپاید، شب بگذار

 است دیرزمانی  که هنر جز

 جهان این کرختی و دوزخ کنجکاوی با

 .است شده  لعنت

 زیرزمین به زدن نقب در اگر حتی بپاید، شب بگذار

 .باشد شده  خاموش تابستان نیمه ی شب تاب اولین نور

 دنباله دار ستاره ای دُم آن، در که بپاید، شب بگذار

 است کرده  جاروب را فرشته ها سقوط رد پیش سال ها

 .واترلو ارواح جنگل تا واتیکان باغ های از

 ...ترازوست کفه های فقط دلیل....است سنگینی دل،

 مرگ از پس بی گناهی در هنوز اگرچه

 ...می شویم قضاوت

 .یابد ادامه شب بگذار پس

 :می درخشد یک جا در فقط. ..می یابد ادامه شب و

 حسادت و دوزخ غار بطن آن رقص، سالن یک در

 موسیقی، عصمت پرده ی شکافتن با

 .باکره ای به تجاوز از بی رحمانه تر

 جنگید ما برای فرشته ای اگر

 مارسیا، اینجایی، تو که: بگوید ما مثل می خواست او

 !بیا! است ممکن چطور می رقصی؟ دیگری با و

 :می دهد جواب می جنگد برایش حوا که مادام زن، ولی

 می ترسم کلمات از... یعنی نمی رقصم،
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 !دیوانه ای تو... تو و

 می کند خالی شانه  و می گوید چنین مرد! شاید

 نقاش یک پایه ی سه صلیب وار هراس با

 ...زن این پرتره ی حمل در

 می داند و برمی دارد خیز زن بر مرد و! زن این آری، آه،

 می شود پالوده شلاق به گاه شراب که

 می زند سیلی  چهره اش خطوط بر و برمی دارد خیز

 می گذارد پا زیر را روح گستاخانه که زنی چهره ی

 .می کند انکار را نخستین پیمان های و

 !ببلعد را نامزدی حلقه ی دو هر که می کند وادار را زن یا

 می رود عقب عقب که خرچنگی انگار معکوس حرکتی در یا

 می آورد خاطرش به را چیزی

 می ترساند بی سر چاقویی با را زن تنها آن گاه و

 است  می کرده تیز بی بندر قایقی در را آن دیرزمانی که

 ...یا

 دهیم تغییر را نخستین شکل های که است دشوار سخت دیگر ولی

 ....دستی تفنگ یک یا دوچرخه یک نخستین اشکال

 :می گوید خود با مرد و می پیچد که گلوله ای صدای یا

 !کشته  ام را خود من

 :می گوید خود با مرد و می پیچد که گلوله ای صدای یا

 !جانی ام من

 ببین یک بار فقط را آن انسان، صدای دیدن برای آه،

 !همین می گوید وقتی
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 اتهام یا است بوده  سوگ فریاد همیشه حال به تا که صدایی

 فروتن مرتعش، دروغ گو، نوازش گر، صدایی

 غنا یا فقر سر از صدایی

 انداختند دورش به یا خواستند، را آن که صدایی

 پریام کاخ حرمسرای گوشه ی در

 گازی لامپ یک مثل

 می درخشد هلن موی تار یک بر که

 نیست معرفت نیز همین حتی که می کند احساس ناگهان که صدایی

 کردند پاک سفره به را خون عمارت، در میانه، این در

 می کرد رسم خطی شاید و می لرزید منگوله هایش که سفره ای

 گناه و رسوایی میان غرور، و اشتیاق میان خطی

 ناشناس اربابی برای زندانی و سیاه چال یا

 ...می آید ابله نظر به... می کشد خمیازه بی شک، او،

 می کرد، زندگی مادرش کمر در پیشاپیش شرمش ولی

 ، زن نیمی و مرد  نیمی انگار چشمانی با و بربالید آن گاه

 :می کند نجوا و می شود خیره مرده زن به

 «می شوند کهنه هم کتان پارچه های و می گذرند سال ها»

 می کنند جمع را او آن ها

 است  شده رها خالی آپارتمانی در که صورتحسابی مثل

 ...می برند خود با را او و

 می خوانند شاعرش که کسی

 .است لخت ماتحتش و

 ...پرسیدم هملت از افتاد؟ تو برای اتفاق این
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 دارد وجود عشق یک فقط» ...گفت من به «یک بار فقط»

 می افتد، اتفاق یک بار فقط و

 .بود خاموش و« .فانی است بی شک عشق

 نکرده اند صدایش صحنه  روی که هنرپیشه ای مثل اما

 می کشیدم بیرون را او و می سوخت برایش دلم

 ...بگوید سخن خود از که می دادم آن بخت او به و تراژدی دل از

 نیست قطاری هیچ دیگر»: گفت او« !است همین»

 «شود پیروز عشق مشقت تا

 نیست من در خاطره مرز از گذشتن احساس و

 ..شعرها پاشنه بلند پوتین های در

 ...می دانست آن از چیزی مارلو مارلو، ولی

 !یک بار فقط می افتد اتفاق یک بار فقط چیز همه

 ...می دانست آن از چیزی مارلو ولی

 ...می لرزد دل آن به کوچکی موسیقی افزودن با این که

 !تازه کار! مزخرف! پوچ

 دوردست در جایی وقتی

 می کرد قی طوفان پنجره ی به آذرخش

 شد ترغیب هملت

 :داد ادامه می کشید، سر را اندیشه هایش تاریکی چنان که و

 .می رسید آخر به جشن

 ...احمقانه ام نظامی ستون های از یکی برای چیزی

 منبر بالای از اسقف که بود وقتی درست

 زد، ضربه من به بلندش دستی چوب با
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 ماهرانه چنان

 کردم احساس جمجمه ام بر را جنسی مان تفاوت های که

 :بود معروفی هوچی گر و لافزن او، ولی دارم دوست را مبالغه

 .کند تجاوز ورونا دختر زیباترین به می خواست

 ابدی و بی پایان عشقی با بودم، عاشقش

 می خورند ورق رسوایی کتاب در صفحات که می شنوم وقتی حالا، و

 ..می کند متحیرم پاکدامنی ام

 بخندی من به شاید

 سرد، آب در سوخته

 ...شود آب رودخانه یخ تا می کشیدم انتظار منفصل آهنگی در

 ...می افزود سرعتش بر تب ناگهانی حمله ی

 کت روی پیراهنم با دیوانه،

 می پوشاندند را گوشت و استخوان که وصله هایی

 ...رفتم جولیا خانه ی به

 بود خرید وقت

 نبود، بازار در چیز هیچ ولی

 بود راضی ورق میز و زنجبیل از کیفی به باربر و

 ...شوم وارد داد اجازه

 بود شبیه اسبی رکاب  به دروازه

 مقرب فرشته ای سزاوار

 .شود معماری اسب سوار بود قرار که

 فلزی صفحه ای بر روغن رنگ  نقاشی مثل قلبم

 ...می زد تند تند
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 ...آمدم درون به

 !بود باشکوه مایه چه او، و

 می شد، مکرر همیشه من در زیبایی اش چگونه

 نبود، تصمیم به نیازی دیگر چگونه

 آرزوهایم، بودند رها چه و

 می کردم حل باید که اندکی معماهای چه

 نبودند شاهدی هیچ حضور نگران چشم ها چگونه

 .ببیند را آن ها لرزش که

 می گریخت وحشیانه حیرت، چگونه

 .می شد معجزه ای اهلی و

 آبجوسازی دخمه ی انگار عالم سراسر چطور

 می کرد جمع را پایش و دست

 !می نوشیدم شراب وقتی

 .بودم کردوکارم دلواپس اندک چه

 تقدیر، و بی پیامد بی دلیل، بی انگیزه،

 و می زیستی نامرئی اش سرشاری در تنها

 :نبود بیش نگاهی جرقه ی افسوس،

 است حرمان زیبایی،

 کند مکرر دیرزمانی را خود مگر

 ...شود حرمان هم عشق وقتی تا

 می شنیدم را شب سپور صدای باز، پنجره ی میان از دم  همان

 ..می کرد کپه را خونی پرتقال های پوست های که

 گرفت بغضم! روح پایین، و سرگین بالا،
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 ...نامرئی اند دو هر

 کنم فراموش را سپورها خیل که می داشتم وا را خودم

 بنوازم؟ آهنگی می توانم که می پرسیدم او از و

 نواختم و نشستم پیانو پشت و

 را هملتیانا قطعه ی دقیقه، بیست

 می نواختم دیوانه وار

 می کشیدم بیرون را خشنی سیم های موسیقی از انگار

 می برند کار به گل فروش ها که

 .وا دارند شکفتن از را سرخ گل های تا

 می کردیم تندی هم به...می کرد ملامتم

 آغاز در خشک نفرتی با

 زود خیلی ولی

 را شیرین روز تمام انگار

 کرده ایم تن بر شب لباس های

 می کرد ترک را ستاره اش ستاره ای، مدار وقتی

 زد لبخند می کرد، بدل انسان به را خود و

 ..آمده ام چرا گفتم او با که بود آن وقت

 می گریست خویش اعماق از! بودی تو

 داشت خود با شب تمام که را رنگ هایی و

 ...می پراکند صدایش در

 برنگرداندم را او چرا

 بود؟ حلقه  از پر که راستم دست با

 نخواندم چوب رقص به را او چرا
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 پا؟ رقص به لااقل یا

 بدرم خنجر به را لحافش بود کافی

 ...مهربان عشقی در از روم بیرون و

 انداخت کار از را شکاری اش تفنگ که می کنم فکر وگا دو لوپ به وقتی

 !بود سروده اوسوریو النا برای که شعرهایی با

 کردم احساس سرم پشت را ابری ناگاه ولی

 ...باشد ویرانه ای کلبه ی می تواند ابر یک اگر

 بود  مانده باغ در چیزی هنوز اگر

 می کرد لمسش چپم دست

 :می کند لمس را زنی گیسوی از مشتی گویی

 بود مانده  سردابه در چیزی هنوز اگر

 شیطان مهماندار آن راستم، دست کف

 ....بود او گلوی افسوس، اما...می آورد چنگ به بطری یک

 !آقا نمی کشند را یک دگر می کند، دیدار قاتلی با قاتلی وقتی! ژولیت

 ...چرا نمی داند و را شهوت می کند احساس دختری چنان که

 ...نبود دور ولترا از چندان که دیدم جنگلی در را او بار  اول

 بود، قدیسین همه ی روز از پیش

 .می کرد جمع شاخه ها از را رنگی ترکه های کوچک ترین

 بودم حیرت در خواهری؟ یا داشت برادری

 ...حسود بسیار من و بود زیبا بسیار او

 بود زندگی سرشار نیمه شبم خلاف بر تنش

 کنم حسادت عشق سر از نمی توانستم اشتیاق از دیوانه

 .بودم کرده  سقوط پیشاپیش سقوط، راه در من و! بکارت
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 هوا بلند قدی آیینه ی

 ...برمی گرداند اتروسکان خدایان به را دل خواب

 .بترسانم را او این که برای نه کردم، سرفه

 .می گرداند بر سر وقتی بود آرام

 و بود نگهبان فرشته ها ی در هنوز شادمانی اش

 .نبود خبیثه ارواح در

 .بود روح جسمیت او، روح انگار

 می داشت بر بار خدا از آن چه !باکره

 .شود لمس تمامی به می خواست خدا و

 باشد شیرین نمی تواند غزلی هیچ

 بنویسد را آن شکسپیر اگر حتی

 زهرآگین اند بسیاری غزل های ولی

 ...باشد ننوشته را آن ها گنگورا اگر حتی

 بودم خموش پس

 دارند گوش دیوارها طبیعت در که

 می یابیم بهانه ای مرگ در ما که

 .کنیم زندگی شکلی ناگوارترین به تا

 ...نبود من عاشق او...می دانی تو را قصه باقی

 ...کنم فراموش نمی توانستم هرگز وگرنه

 ...بماند باقی فضایی تا بود،  نمانده مکانی هیچ آن جا و

 .آوردم یاد به را مادرم وقت  آن

 بودم فرزندش دوازدهمین

 داشت مشکل مادرزادی پاهایم اگرچه و
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 تدفینش مراسم در موتسارت عین که شتافتم او سمت به

 ...بود پوشیده لباس

 است ایستاده  وداع سکوی بر همیشه که کسی! مادر

 ...تنهاست همیشه آخر در و

 می آید درون به درها تنگ ترین از که او

 .می شویم بیمار وقتی

 کنیم ادا او به را دین مان تا نمی دهد کفاف شب یک

 بگردانند مدارشان در را کالسکه ا ی دست یک به ستاره ها اگر حتی

 می شتابد و می نشیند آن بر او که

 برسد کودکش به دلواپسی اش از زودتر تا

 می کند غوغا تاریکی وقتی

 روشن پنجره ی یک جایی

 .می اندازد بودایی پنیر به نیم نگاهی ابلهانه زردش چشم با

 الهی افعی یک نحس ورق های مثل شوم، طالع و

 می کند، معین را ما تقدیر

 .ماریزل زیارتگاه از شمع یک نور زیر

 دوباره و دوباره که شکیبایی اش، و! مادر

 می گیرد سخره به را ابدیت

 .نباشد ابدیت خود، اگر

 بودی بیمار وقتی آرام اش، قدم های

 بود شرمنده و می آورد نان برایت وقتی یا

 .شده است خمیری دوباره خدا هدیه ی که

 می گذشت خویش زندگی دل از



Page 46 of 49 
 

 .بیم و اراده با

 نکرد صبر درونش نور برای هرگز و

 .کند راست را پشتش تا

 می بخشید داشت هرچه و

 نیابی روزنامه هایی در را نامش هرگز اگر حتی

 .می شوند منتشر گدایان برای که

 می جوشد پزی خوراک چراغ حالا اما

 خانگی کبوتر چینه دان مثل

 می رود سر بعد و

 تدفین مراسم سکوت در عطسه ای مثل

 می پرسد تحقیر با مصلح و

 کند سقوط عالم مورچگان تپه ی بر آدمی بود قرار آیا که

 ...کند گدایی استخوان هایش برای تا

 :گفت ناگهان و بود آن جا مادر نه، ولی

 ...می زد حرف آن از سال همه ی انگار! کریسمس

 افتاد، اتفاق معجزه آن وقتی و

 :می خواست معذرت هنوز مادر

 نرفتن پیش درس کارا امروز

 می ده لجن طعم ماهی شده، زهرمار عین سوپ

 پسرم می بینی، بود، سفت سنگ مثه خامه ای شیرینی

 ...بپزم نمی تونم دیگه

 می پاشید شراب و می رفت راه تو پیشاپیش و

 می دیدی را دست هایش که بود بار اولین



Page 47 of 49 
 

 شده اند، پیر که دست هایی

 .است زده  بیرون رگ هایشان و برداشته اند چروک و چین

 پریان کوچک دست های فروتن، دست های آن

 می زیست آن ها در بال وسوسه ی که پر از دست هایی

 بودند وفادار زمینی چیزهای تمام به اما

 می دادی تکان شان باید که پسرش سر زیر بالش نرمی به دست هایی

 .نبود بیش قاتلی پسر، اگر حتی نرم، دست هایی آری

 دست ها آن بودند کجا ولی آری،: گفتم

 می کردی مباحثه تویلرز در روبسپیر با وقتی

 داد تعمید غسل باید هم را اعدامی ها آیا که

 (!می شدند داده تعمید غسل بعدها آن ها)

 بودند کجا دست ها آن

 می گذاشتند دیگری کلاه بر را کسی مغز که آن جا

 پرشکوه دست های آن بودند کجا

 نشد نهاده  شعر سر بر تاجی هرگز که

 نماند جا به آن ها از ردی هیچ که بودند کجا دست ها آن

 دست نوشته ها در نه

 ناخوانده کتابی است، نشده منتشر هنوز که کتابی در نه

 .نشده اند زاده هنوز که کسانی برای

 سیبی بساح، سیرا، کیف،»

 «!موری ریامبا، هاجوم، داسا، دیامبا،

 می گویی؟ چه لب زیر: پرسیدم

 «بنگ برای نام چند»: گفت هملت
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 :داد ادامه و

 کنیم کاری هم با بیا گفتم، زنی به روز یک

 شده  پر راهبه  یه موهای با که دارم تشک یه

 ...پنجمه طبقه ی خونه م

 ایستاد در دم وقتی ولی میام، باشه،: گفت زن

 برود بالا پله ها از چطور نمی دانست

 .می آمد استپ ها از بود، روسپی

 نمی کند کم رنگ را طعنه تراژدی، به عشق ولی نمی دانم،

 .هست آژاکس اما نیست تراژیک یولیسس

 .هست طالوت نیست، داوود

 هست، مفیستو اگرچه نیست تراژیک هم فاوست

 بود مست آلکیبیادس آلکیبیادس، فقط من از پیش

 ...تشویش رنگ زعفران، رنگ به

 :می گفت هملت و می زد سپیده

 .می کشد طول چقدر! طلوع به لعنت

 .می کنی فکر او به مدام چون می شود، طولانی: گفتم

 .گفت هملت شاید،

 می خواهی اگر: گفتم

 می کنم روشن برایت را میز روی چراغ

 خالی فضای در

 .فهمید نخواهی حتی تو و

 آدمی جز  به گفت، او «چیز همه»

 .طبیعت بارقه ی در
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 است  یافته را ظهورش صحنه ی پیشاپیش آدمی

 ...نیست جذاب من برای که

 بود کرده  ورم هملت راست چشم. بود شده  صبح دیگر

 چپش پلک به را افق در تپه ای به صبح وقتی

 می کرد پرتاب

 می کوشیدند آن بر صخره چند که تپه ای

 ...کنند مرمت را کاملی قلعه ی تا

 رفتم پسربچه چند با پیش، مدتی: گفت هملت

 ...ببینم السینور در را شکسپیر تا

 کردیم دود چپق هم با... خواند برای مان را شعرهایش

 ستودیم، را آن ها و نوشیدیم

 زدیم، حرف او به عشق مان از صادقانه

 .بشنویم او از بیشتر بودیم مشتاق

 بگوید کتاب ها از می خواست وقتی

 خواندیم خدا شخصی کتاب دار را او

 می زنیم حرف چه از ما که درنیافت هرگز ولی

 رفتیم خیابان به آن وقت

 ...تراژیک شاعران خانه ی به

 نیست سعادت معنای نادانی، حتی تردید بی

. است موهبت همیشه شعر، یک ولی

 

 ((ولادیمیر هولان))


